
 

  اطلس سطوح متناظرمقولات معرفتي
  (اطلس آگاهي)

  1بهروز رضايي منش

  چكيده
شناسي، انسان شناسي و روش شناسي علوم هاي هستي شناسي، معرفت 1پيش فرض

انساني غربي دو بعد عيني گرايي و ذهني گرايي دارد و سقف معرفتي آن عوالم فراتر از 
را بر خود مسدود كرده است و در نهايت كلام وحياني را منزلَِ ذهن شعرپردازانه  "ذهن"

مقولات معرفتي  با تجميع سطوح متناظر "اطلس آگاهي"ي بشر قلمداد مي كند. الگوي 
امكان مشاهده و درك آسان پيش فرض ها و معارف هماهنگ و سازگار با يكديگر را 
فراهم آورده است. به گونه اي كه خواننده مي تواند در آن نظام و دامنه و قلمرو و 
جغرافيايي فكري و معرفتي خود را رصد و ارزيابي انتقادي كرده و درصورت لزوم به 

  آگاهي ها و معارف و جدول انديشگي خود بپردازد.تصحيح مستمر اطلس 

 مقدمه
را مبناي  "فقه اصغرحداكثري"استقرارحاكميت سياسي اسلام پس از سده ها توانست 

حكمراني و مديريت خود قرار دهد. از همان سال هاي آغازين انقلاب اسلامي نيروهاي 
اه ها اومانيستي است و علمي و فكري انقلاب اسلامي متوجه شد كه صداي غالب بر دانشگ

اقدام هايي براي مقابله و تحول در آن آغاز گرديد. هدف تحولات تغيير عوامل علم 
(مديريت، كاركنان، استادان، دانشجويان، سياست ها، برنامه ها، درس ها) بود كه اثربخشي 
لازم را نداشتند. مساله اين بود كه دانشگاهيان اگرچه در سطوح كنش و منش فردي 

دانسته يا  –اري موافق با ملاك ها و موازين شريعت داشته اند، ولي در سطح بينش رفت
بر اساس علوم انساني غربي آموخته شده و با پيش فرض هاي حاكم بر علوم  -ندانسته

                                                                                                   
  . استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي 1
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انساني غربي (هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شناسي و روش شناسي) به مشاهده و 
 1388پردازند. اين مدعيات در فتنه هاي انتخاباتي  بررسي پديدارهاي جهان اجتماعي مي

تاييد شدند كه متعاقب فتنه ها مقام معظم رهبري و ديگر علما خواستار اسلامي سازي علوم 
انساني و ايجاد تحول سريع در نظام دانشگاه ها و بوِزه در حوزه ي علوم انساني شدند. 

ارنده را براي پرد اختن و تدوين سطوح محتواي اين مقدمه تا اندازه ي زيادي انگيزه ي نگ
  متناظر مقولات معرفتي آشكار مي سازد. 

البته بي گمان اسلام با علوم انساني مخالفتي ندارد. اسلام از آغاز پيدايش مروج علم 
بوده است. متن (كتاب و سنت) دين بر فراگيري علم صحيح و سودمند تاكيد بسيار نموده 

علم (ولو از بيگانگان و كفار و منافقان و مشركان) بوده و مشوق تعقل و تفكر و كسب 
است. هر چند در كنار تشويق به علم آموزي، هر علمي را تاييد نمي كند و قيدها و شرط 
هايي (مانند مفيد بودن و تجاري نبودن و سياه نكردن قلب و بهشتي نمودن) براي علم و 

: 75-115؛ سروش،  1383تا سيزده: عقل قايل بوده است (نگاه كنيد به: خوارزمي، نه 
1379 . ( 

اسلام در سده هاي گذشته و در جهان قديم (پيش از رنسانس)، نه تنها در موقعيت و 
موضع ضعف و انفعال نبود، بلكه در علم و تمدن سازي، صاحب سبك و صادركننده علم 

شناختي و ي هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان [بود. هم چنين، در پيش فرض ها 
تعارض و شكاف چشمگيري در بين جوامع اسلامي و مسيحي و يهودي  ]روش شناختي

ميلادي اين اروپاييان بودند كه از علم و پيش  12وجود نداشت. بلكه حداقل تا پايان قرن 
: 18-32فرض هاي فلسفه ي اسلامي حاكم بر علوم ارتزاق مي كردند. (ژاگ لوگوف، 

1376 (  
اسلامي، از يك سوي آسيا و درياي مديترانه  و اسكندريه و گسترش علم و تمدن 

انطاكيه و حراّن را درنورديد و از سوي ديگر، تا جندي شاپور و مرو رفت. مترجمان 
مسلمان زبردست در  نقل و انتقال تكنولوژي (دانش) و تبادل فرهنگ و معارف متقابل 

  نقش مهمي ايفا كردند. 
مساله مهم اين است كه مسلمانان موتور محركه و انگيزه ي دروني خود را از كجا به 
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، دو عامل اصلي بودند "رهبري"و  "قرآن"دست آوردند؟ شايد بتوان گفت كه دو متغير 
كه نيرويي عظيم در امت اسلام ايجاد كرد. به گونه اي كه با باورهاي حاصله از دين و 

رس و ترديد به خود راه نداده، كوه ها و درياها را پشت سر اعتماد به شخصيت رهبران ت
گذارده  و بر سرما و گرما و مقاومت هاي نظامي جوامع و ديگر موانع غلبه نمودند. باور به 
آخرت و اشتياق شديد براي كوچ  از دنياي فاني، آحاد امت را چنان مشتاق شركت در 

دن شربت شهادت كم ترين بهاء در نزدشان ميادين رزم و جهاد اسلامي كرده بود كه نوشي
بودند. ايمان و عشق به خدا و وصول به درجات  1بود. جهادگران و ايثارگران، طالب لقاءاالله

در آنان سرمايه  "رهبري"و  "قرآن"بالاتر و كسب رضايت  ورضوان الهي ناشي از 
جهان بود.  روانشناختي بالايي ايجاد كرد كه نتيجه آن حصول حكمراني بر نيمي از

دانشمندان مسلمان به زبان هاي يوناني، سرياني، پهلوي و سانسكريت تسلط يافته وبا انگيزه 
و اشتياق فراوان علوم و فنون را از جوامعي فراگرفتند كه بر آن ها تفوق نظامي و سياسي 
، داشتند. به عبارت ديگر نگارنده با قبول راي ميشل فوكو مبني بر ارتباط قدرت و معرفت

بر اين نظر است كه تفكر معنوي و دنياگروانه اسلام و رهبري هاي شايسته بود كه منجر به 
افزايش روزافزون قدرت نظامي و سياسي و اقتصادي مسلمين و به تبع آن ها كسب علوم 
بود. مسلمين بي آن كه از اصول خود منحرف شوند، در چارچوب اصول عقايد خود علوم 

 اي ديگر تمدن ها را جذب نمودند. عقلي و افكار و دانش ه

  بسوي شكوه 
مشكل ما از پسِ پيدايش جهان جديد و بيداري و رشد و پيشرفت اروپاييان و هجوم 

                                                                                                   
)، فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل 154)، لعلهم بلقاء ربهم يومنون (انعام:31. قد خسر الذين كذبوا بلقاءاالله (انعام:1

)، و الذين بايات االله و لقائه اولئك 81)، ان كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون (روم: 110عملاً صالحاً (كهف:
)، يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه 29ربهم (هود:)، انهم ملاقوا 23يئسوا من رحمتي (عنكبوت:

)، 77)، و لا يكلمهم االله و لا ينظر اليهم يوم القيامه (آل عمران: 143)، قال رب ارني انظر اليك (اعراف: 6(انشقاق:
) و نيز نگاه كنيد به 3)، واليوم الموعود، و شاهد و مشهود (بروج:23وجوه يومئذ ناضره ،الي ربها ناظره (قيامت: 

  ) 1374: 427كشف المحجوب، 



 هاي ترويجي در دانشگاه علامه طباطبائي(جلد دوم)كرسي     480

مقتدرانه آنان به سوي جهان هاي ناشناخته از يك سو، و از سوي ديگر توقف و افول 
تبع در مسلمين  روحيه ي قدرت طلبي و دنياگرايي و علم جويي و تعقل گرايي و تحقيق و ت

  آغاز گرديد.
را  "شكوه غرب"غرب زدگي و مرعوبيت ايرانيان مسلمان نيز از زماني آغاز شد كه 

ديديم. شكوه غربي، ذهن و روان و نگرش ايراني را كه به شدت غوطه ور در جهان قديم 
و بود، تحت تاثير قرار داد. اين سوال مطرح است كه اگر ايرانيان هنگام ورود و مواجهه 

در كشورهاي غربي، در معماري و شهرسازي و علوم و فنون و رفتار  فردي  "شهر"مشاهده 
و اجتماعي آنان نظم و رفتار و انضباط و قانونمندي و انسانيت و پيشرفت مشاهده نمي 
كردند، آيا ذهن و روان و نگرشي شيفته و مرعوب و غربزده و خويش (وطن و اسلام)گريز 

  . مي يافتند؟ منطقاً نه
در غربزدگي ما همين بس كه پوزيتيويسم كه مدتهاست در غرب اعتبار ديرين خود را 
از دست داده است و ديگر نفوذي در محافل علمي ندارد، هنوز در بين دانشگاهيان و فارغ 
التحصيلان دانشگاهي ما به منزله وحي منزل است و در كلاس ها به عنوان مبناي علم بودن 

ان از خود بي) در حالي كه غر1370و بني جمالي، نه تا پانزده:  تدريس مي شود (احدي
  عطشي روزافزون به مكاتب معنوي شرق نشان مي دهند. 

نتيجه اي كه از اين تحليل به طور منطقي حاصل مي شود اين است كه  ايران پس از 
حركت كند. هرگاه در عمل توانست  "شكوه اجتماعي"انقلاب اسلامي هم بايد به سوي 

امور قابل  يه جامعه و شهرهايي بسازد كه در آن ها  شهروندان و گردشگران با مشاهدهك
مشاهده (معماري و شهرسازي علوم و فنون و رفتار و روابط اجتماعي قانونمند)  و امور 

فرهنگي) احساس شكوه كنند، آن گاه در پي مصنوعات  هايپديدهغيرقابل مشاهده (
  رفت. فكري و فني بيگانه نخواهند 
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  بداقبالي علوم انساني
از همان آغاز پيدايش، برخلاف علوم طبيعي بختيار و نيكو اقبال  "علوم انساني غربي"

نبود. نگارنده در اين جا توانسته است به چهاردسته از معارضان علوم انساني غربي اشاره 
  كند:

نخستين مخالفت ها با علم بودن علوم انساني، آنگلوساكسون(پوزيتيويست) ها بودند كه 
با ذهني و فاقد عينيت (به عنوان سنگ بناي تفكر علمي) شناختن موضوع هاي مورد مطالعه 
و بررسي علوم انساني و نداشتن ابزارها و روش هاي دقيق و قابل اطمينان براي گردآوري 

مورد نياز، ماهيت علوم انساني و يافته هاي اش را فاقد صلاحيت و داده ها و اطلاعات 
  اعتبار دانستند.  

دوم، بايد از فيلسوفان علم قاره اي (اروپايي) به ويژه منتقدين آلماني با سنت غالب 
گرايي اشان ياد كرد كه از اساس با نگاه تك ساحتي انداختن علوم انساني به » ذهني«فكري 

ض بر روش شناسي هاي كميت گرايانه ي پوزيتيويستي در مطالعات انسان و تاكيد مح
علوم انساني مخالفت داشتند. برجسته ترين اين دسته ماكس وبر بود كه روش هاي كمي را 

(كه از آن به عنوان هدف اصلي علوم  "درك نيات فاعلان و بازيگران جهان اجتماعي"در 
(به معني 1انست. وبر روش كيفي فرشتهناجتماعي ياد مي كرد) فاقد اثربخشي لازم مي د

  تفهمي يا همدلي يا درون فهمي) را به عنوان روشي موثر ابداع و مطرح نمود. 
سومين دسته از مخالفان جدي علوم انساني غربي ماركسيست ها بودند كه علوم انساني 

اني غربي غربي را مولود نامشروع سرمايه داري مي خواندند . به نظر آنان نظريات علوم انس
توجيه كننده ي مقاصد و كاركردهاي نظام سرمايه داري و درپي تحميق توده هاي مردم 

  است. 

                                                                                                   
1  .erstehenV با معادل هاي انگليسي Understanding  وEmpathy   كه در زبان فارسي به تفهمي، همـدلي و درون

  فهمي برگردانده شده اند.
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و بالاخره چهارمين دسته از مخالفان علوم انساني غربي علماء و نظريه پردازان انقلاب 
مي باشند كه پس از پيروزي، به دليل ناسازگار دانستن پيش فرض ها و  1357اسلامي 

علوم انساني غربي با پيش فرض ها و آموزه هاي انقلاب و اسلام، به مخالفت با آموزه هاي 
علوم انساني غربي پرداختند. آنان همواره با احساس نگراني از تبعات و آثار وضعي آموزه 
هاي علوم انساني غربي بدنبال گرفتن زهر اين علوم مي باشند و از اين جهت در تعقيب دو 

تاسيس علوم انساني اسلامي (به عنوان نظامي -2اهمگني ها) و تغيير (حذف ن-1رويكرد 
  علمي نويني در عرصه علوم انساني) هستند.. 

  سوال اصلي
 اطلس آگاهي علوم انساني اسلامي  چه ويژگي هايي دارد؟  -1

تحليلي (فلسفي)  –روش شناسي: در تدوين پيش فرض ها و مقولات از روش توصيفي 
 استفاده شده است. 

 راهنقشه ي 
اطلس "نگارنده نخست به معرفي پيش فرض هاي علوم انساني غربي پرداخته و سپس 

خود را ارايه كرده است. سعي بسيار به عمل آمد تا در ارايه و نگارش پيش فرض  "آگاهي
استفاده شود. از بين مقولات گردآوري شده تنها پيش  "نگرش ها و معارف اسلامي " از ها

فلسفي هستند.  ،رفت شناسي، انسان شناسي و روش شناسيفرض هاي هستي شناسي، مع
بعضي ديگر از مقولات و سطوح اشان از شاخه هاي ديگر علوم ومعارف اخذ گرده ايد كه 
به دليل متناظر بودن سطوح آن ها و سازگاري دروني آن ها در كنار هم  قرار گرفتند. 

برابر سوال هاي انتقادي را  بديهي است كه هر گزاره بايد توان دفاع منطقي از خود در
 داشته باشد و در غير اين صورت بايد حذف شوند. 

و برزخ و  حسبنابراين و به طور مثال اگر خواننده ي محترم بپرسد مگر مي توان به عوالم 
ايراني در همين نوشته  –ملكوت (لطفاً به بخش پيش فرض هاي علوم انساني اسلامي 

دراز كرد؟ در برابر چنين  "انگشت اشاره"مراجعه شود) به عنوان محمولات هستي شناختي 
يا  "سه جهان"مدل  مزبور چوننگرش انتقادي بايد گفت: اولاً پيشفرض هاي فلسفي  
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. يعني اين كه اين مفاهيم را مي توان به عنوان 1كارل پوپر است "جهان هاي سه گانه"
 "محصولات جهان دو"محسوب كرد زيرا حداقل مي توان آن ها را به عنوان  "ان سهجه"

نگريست.  و هر چند صحيح تر آن است كه آن را به عنوان هستي شناسي حاصل از متن و 
ادبيات ديني ارزيابي نمود و باور به آن ها را از ضروريات دينداري (باور به دو عالم غيب و 

  شهادت) قلمداد كرد.
شكست و فرويختن مباني فلسفي و اجتماعي مدرنيته (عقل گرايي و تجربه گرايي با 

محض)، ظهور پارادايم پست مدرنيزم، سرعت گرفتن تئوري سازي فراعقلاني و پست 
مدرن و افزايش پذيرش رواني جامعه نسبت به مفاهيم وپديدارهاي غيرعيني و نامحسوس و 

ي پارادايم هاي انسان گرايانه و هرمنوتيك و غيرعقلائي، خيز علوم انساني غربي به سو
پديدارشناسانه چنان پيش مي رود كه   دانشمندي چون فرد لوتانز در كتاب رفتار سازماني 

) 2010از شكسته شدن ابهت عقلانيت مي نويسد. (لوتانز،  "اسطوره ي عقلانيت"خود ذيل 
شناختي و تجزيه و تحليل و گيبسون بوريل و گرت مورگان در كتاب پارادايم هاي جامعه 

نشان مي دهند كه چگونه نظريه هاي فراعقلاني و انسان گرايانه و ذهني  2سازمان
اگزيستانسياليستها و پديدارشناسان و تحليل گران هرمنوتيك در حال گرفتن ميدان از دست 
 كاركردگرايان و ساختارگرايان مي باشند. آنان با ترسيم مدل هايي، توسعه ي تئوري هاي

هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان "ذهني گرا و آخرين وضعيت پيش فرض هاي 
 غربي را گزارش مي كنند (شكل شماره يك). "شناسي و روش شناسي

 

  

                                                                                                   
هـاي   جهان يك جهان فيزيكي (طبيعي) است، جهان دو جهان ذهن و روان است و جهان سه جهان فـرآورده .  1

ذهن بشري  (مسائل و نظريه هاي علمي، آثار هنري، ارزش هاي اخلاق و سازمان هـاي اجتماعي)اسـت. (پـوپر،    
131-124 :1375(  

1. Burrell, G., & Morgan, G. (1979).  
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  غربي اجتماعي پيش فرض هاي علوم-1
پارادايم هاي جامعه شناختي و تجزيه و "گيبسون بوريل و گرَِت مورگان با نوشتن 

برآمده و توانسته اند با معرفي  "يك چارچوب"در جستجوي ) 1979( "تحليل سازماني
مفيد و توضيح دهنده بيافرينند. (بوريل و » گفتمان«پيشفرض هاي علوم اجتماعي يك 

ادعاي محوري ما «) آنان ادعاي اصلي خود را اين گونه بيان كرده اند: 1383: 1مورگان، 
» ي از علم و نظريه اي از جامعه استاين است كه تمام نظريه هاي سازمان مبتني بر فلسفه ا

). اين گزاره، شايد به اقناع نظري و رواني بعضي از دانشگاهيان 1383: 9(بوريل و مورگان، 
را رها سازند و » بيطرفي علم«پوزيتيويست وطني كمك كند تا توهم و آموزه ي مندرس 

خواه علوم انساني) از بپذيرند كه دانشمندان و به تبع آنان تئوري ها (خواه علوم تجربي و
وجود خارجي  ،هيچ علمي فارغ از پيش فرض اساسا پيش فرض هايي تغذيه مي كنند و

 ندارد.

به نظر بوريل و مورگان، تمام دانشمندان علوم انساني با توجه به پيشفرض هاي صريح يا 
ضمني در باره ي ماهيت جهان اجتماعي موضوع هاي خود را بررسي مي كنند. چارچوب 

جامعه شناختي  -2ذهني) و  – فلسفي (عيني -1ن (نك. شكل شماره ي دو) از دو بعدآنا
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  . 1(تغييرگرا و نظم گرا) تشكيل شده است
پيش فرض هاي هستي شناختي: پيش فرض هستي شناسانه جوهر پديده ها را مطالعه مي  -1

يا اين كه كند. سوال هاي هستي شناختي مانند: آيا واقعيت مورد مطالعه خارج از فرد است 
؟ آيا واقعيت ماهيتي عيني دارد يا محصول شناخت فرد 2واقعيت محصول ذهن اوست

 است؟  
پيش فرض هاي معرفت شناختي: كه با نوع اول نيز مرتبط است ماهيتي معرفت شناسانه  -2

دارند. اين دسته از پيش فرض ها به زمينه هاي دانش و چگونگي شناخت انسان از جهان 
خارج مربوط بوده و حاصل آن را به صورت دانش به همنوعان خود منتقل مي شود. مانند: 

ان دست يافت؟ چگونه مي توان درست را از نادرست يا به چه اشكالي از دانش مي تو
صحيح را از غلط تشخيص داد؟ آيا دانش تنها ماهيتي عيني دارد يا مي تواند ماهيت ذهني 
نيز داشته باشد؟ كه پاسخ به اين سوالات اخير به عقايد و بينش انسان بستگي دارد. آيا 

 متكي است؟  تحصيل دانش امري همگاني است يا يا به تجره ي شخصي
پيش فرض هاي انسان شناختي: اين پيش فرض ها به مسئله ي جبر و اختيار و  -3

جبرگرايي و اختيار گرايي و به رابطه ي بين انسان ها و محيط زيست اشان توجه دارد. آيا 
انسان محصول محيط است يا خالق آن؟ آيا انسان موجود شرطي شده (از طريق عوامل و 

نه، انسان با داشتن اختيار و اراده مي تواند با پذيرش نقش محوري شرايط خارجي) است يا 

                                                                                                   
توضيحات بوريل و مورگان نشان دهنده ي صحت تشخيص و تذكرات مشفقانه ي مقام رهبري، و حكيمان .  1

مسلماني چون مصباح يزدي، عبداالله جوادي آملي و ديگران است. به ياد مي آوريم كه اغلب دانشگاهيان ايران، 
ارزيابي  "سياسي"انساني را  اسلامي) سازي علوم –آراء و تاكيدات مكرر اين بزرگان در خصوص بومي (ايراني 

 "دليل"كرده و با خواسته ي آنان همدلانه مواجهه نكرده اند كه به باور نگارنده اين ناهمراهي بيش از آن كه 
  (استدلال هاي منطقي) داشته باشد، علل (روانشناختي و اجتماعي) دارند كه بايد بررسي علمي شود. 
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و خلاقانه، محيط و زندگي خود را مديريت و كنترل كند؟ آيا انسان عروسك خيمه شب 
 بازي است يا عروسك گردان است؟

پيش فرض هاي روش شناختي: همان طور كه پيداست تمامي پيش فرض ها با  -4
د. از پيامدهاي مهم پيش فرض ها اين است كه هر يك يكديگر رابطه ي مستقيمي دارن

روش شناسي خاص خود را توليد و خلق مي كنند. آن ها مي گويند كه چگونه و با استفاده 
از چه روش يا روش هايي بايد دانش مورد نياز در باره ي جهان اجتماعي را به دست آورد. 

ه تبع آنان نظريه هاي توليدي در پيش فرض هاي ياد شده براي افراد انساني (محققان و ب
علم) هستي شناسي ها، معرفت شناسي ها، انسان شناسي ها و روش شناسي هاي متفاوتي را 
به وجود مي آورند. روش شناسي ناشي از معرفت شناسي علوم طبيعي با روش شناسي ناشي 

 ) آمده است.1از علوم اجتماعي متفاوت است. چهار پيش فرض بالا درشكل (

 

ريل و مورگان توانستند نشان دهند كه چه ارتباطي بين هر يك از نظريه ها و مكاتب بو
نظريه هاي علوم "سازمان و مديريت با ابعاد فلسفي و جامعه شناختي آن ها وجود دارد: 



معرفتي(اطلس آگاهي)اطلس سطوح متناظرمقولات    487  

 

اجتماعي برحسب چهار پارادايم اصلي طبقه بندي و تفكيك شده اند. هر يك از اين 
فاوتي از پيشفرض هاي فرانظري در باره ي ماهيت علوم پارادايم ها بر مجموعه هاي مت

اجتماعي و ماهيت جامعه استوار شده است. هر پارادايم نظريه ها و ديدگاه هايي را ارايه مي 
 "دهد كه در تقابل بنيادي با نظريه ها و ديدگاه هاي ارايه شده در پارادايم هاي ديگر  است

  ).1383: 1-2(بوريل و مورگان، 
ي بوريل و مورگان در مطالعه و ارايه ي پارادايم هاي جامعه شناختي و روش شناس

ما استدلال "(قياسي/استدلالي) است:  "روش شناسي فلسفي"تجزيه و تحليل سازمان 
خواهيم كرد كه براي سهولت مي توان علوم اجتماعي را بر اساس چهار مجموعه از پيش 

، مفهوم سازي »روش شناسي«و » سانيماهيت ان«، »معرفت شناسي«، »هستي شناسي«فرض 
  ). 1383: 9-20(بوريل و مورگان، "كرد

تحت چنين گفتماني و رويارويي با ماهيت پيش فرض ها، رهيافت ها و نگرش ها و 
رويكردهاي جديدي را فراروي علوم اجتماعي مي گشايد، از سطح ظاهري عبور مي كند 

دانشمند در ايجاد نظريه و پژوهش و به نقش بنيادي و حياتي چهارچوب مرجع دانش و 
تاكيد مي كند. نظريه پرداز بايد بتواند از پيش فرض هايي كه ديدگاه و تئوري او بر آن ها 
بنا شده اند، آگاهي كامل داشته باشد. براي كسب اين آگاهي او بايد سفري عقلايي به 

تعيين كننده دامنه  حوزه ي خارج از قلمرو آشناي خود داشته باشد و از ماهيت مفاهيمي كه
و مرز ديدگاه و تئوري او هستند، مطلع شود. معني ساده ي اين كلام اين است كه 
دانشمندان رشته هاي علوم انساني ناگزير و ناگريز هستند كه سري به فلسفه بزنند و به ميزان 
 لازم و كافي با الفبا و ادبيات فلسفي آشنايي بدست آورند، در غير اين صورت توانايي
ارزيابي و داوري و تصميم گيري درست درخصوص پيش فرض هاي فلسفي حاكم بر 
نظريه ي خود را نخواهند داشت. هرچندكه معمولاً نظريه پردازان سازمان هيچ گاه به طور 

ي كه نظريه را پوشش مي دهند، سخن نمي گويند (بوريل يصريح در باره ي پيش فرض ها
از پيش فرض هاي فلسفي و جامعه شناختي سخن ). اما آن ها چه 1383: 4و مورگان،

بگويند يا نه و يا چه از آن ها آگاه باشند يا نه، موجب نمي گردد كه نظريه تحت پيش 
فرض هاي هستي شناختي، معرفت شناختي،  انسان شناختي و روش شناختي خاصي قرار 
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رگانه علوم نداشته باشد. بديهي است پاسخ هاي بوريل و مورگان به پيش فرض هاي چها
اجتماعي برخاسته از مباني فلسفي غرب است. در اين جا مناسب است كه اين پرسش 
مطرح گردد كه چون تمام تئوري هاي علوم انساني غربي هستند يعني از پيش فرض هاي 
غربي برخوردارند، حذف يا عدم حذف يك تئوري بر اساس چه ملاك ها و معيارهايي 

هستيم؟  ]غربي[حذف يا عدم حذف يك تئوري علمي  چگونه مجاز به"صورت پذيرد؟ 
 "بر چه اساسي ورود يك تئوري را به نظام علمي ايران اسلامي را مجاز يا غيرمجاز بدانيم؟

به نظر راقم سطور علاوه بر شناسايي نوع نظريه و جايگاه پارادايميك آن(مثلاً نشان داد كه 
تي)، ساختارگرايي (ماركسيستي)، انسان نظريه به كدام پارادايم كاركردگرايي (ليبراليس

گرايي (اگزيستانسياليستي)، هرمنوتيك و پديدارشناختي تعلق دارد) بايد پيش فرض هاي 
تغذيه كننده ي نظريه ها و كاركردهاي مثبت و منفي (كژكاركردي هاي) آن كاويده و 

 بررسي و كشف شود.
  

  اطلس آگاهي يا اطلس سطوح متناظر مقولات معرفتي 
الگويي براي هماهنگ سازي سطوح "در نسخه ها (ورژن ها)ي قبلي اين نوشته عنوان 

استفاده و ارايه كرده بودم  "هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شناسي، روش شناسي و ...
كه به علت طولاني بودن آن و تنوع ستون هاي جدول پيشنهادي، نگارنده پس از بررسي و 

گرايش يافتم و بر اساس آن  "اطلس" يواژهن به استفاده از مشورت با تعدادي از دوستا
نوشته شد. در چند  "اطلس سطوح متناظر مقولات معرفتي"يا  "اطلس معرفت"عنوان هاي

) 1380: 265(شايگان،  2استانيسلاو گروف "1اطلس آگاهي" اصطلاحروز اخير مواجه با 
اد دريافتي ام خوشحال شده و شدم و از همخواني و مشابهت آن با موضوع حاضر و پيشنه

تصميم بر  استفاده از آن گرفتم. منظور از اطلس گردآوردن مجموعه اي از مطالب مرتبط 
سطوح مفاهيم و مقولات به صورت متناظر گرد  حاضربه هم در يك جا است. در طرح 

  آمده اند. 

                                                                                                   
1 . "Cartography of Consciousness 
2 . Stanislav Crog 
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دن هم تلاش به ارايه  و گنجان "اطلس هماهنگي سطوح مقولات معرفتي"نگارنده در 
پيش فرض هاي چهارگارنه ي هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شناسي، روش شناسي  

ديگر مقولات (بدون توجه به  نيزو گرديده بوريل و مورگان بر اساس منابع  اسلامي 
 و در اين كار تنها به معقوليت و سازگاريه است اسلامي بودن يا نبودن) را اضافه نمود

  است.دروني آنها توجه كرده 
علامه سيد محمدحسين طباطبايي نيز در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم پديده ها 
ومفاهيم و ادراكات را همانند فيلسوفان يوناني و غربي به دو دسته ي حقيقي يا واقعي (كه 
درخارج ازظرف ذهن مصداق و با واقع مطابقت دارند) و اعتباري يا ذهني (كه در خارج 

رند و عقل براي آن ها مصداق اعتبار مي كند) تقسيم كرده است. مصداق واقعي ندا
، در "پيش فرض هاي غربي") بر اين اساس نگارنده ضمن ارايه 1332: 25(طباطبايي، 

–پيش فرض هاي بومي (اسلامي"نوشتار حاضر سعي كرده است تا سطوح هماهنگ 

اسي، روش شناسي، دين را در زمينه هاي هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان شن "ايراني)
  شناسي و اخلاق و .... معرفي نمايد. (نك. جدول شماره ي يك) 

نگارنده معتقد است دانش آموختگان با درك دو دسته پيش فرض هاي غربي و 
ايراني خواهند توانست توان ذهني و چهارچوب نظري مناسبي براي نقد و ارزيابي -اسلامي

وم اجتماعي از جهت هماهنگ بودن يا هماهنگ و مواجهه با تئوري هاي توليدي در عل
  نبودن با مباني اسلامي را پيدا كنند.
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  اسلامي -) اطلس هماهنگي مقولات سه سطحي در علوم انساني ايراني 1جدول (

هستي 
  شناسي

معرفت  
/ادراك 
  شناسي

انسان 
  شناسي

روش 
  شناسي

  نفس  اخلاق  دينداري  دين  هوش 
درجات 

  تقوا

  نور
  /

عقول 
  مجرده

  روح  قلبي
  شهودي

  /
  وحياني

  عارفانه  عقايد  معنوي
  فضيلتي  

  / غايتگرا

  قدسي
   /

  مطمئنه

خاص 
الخاص/ 

قطع 
تعلقات 

  قلبي

  عقلي  مثل
  ذهن

  / نفس
  / روان

  عقلي
عاطفي 

 /
  هيجاني

  اخلاق
  محققانه 
  / عقلي

 
  حداكثركردن

سود  
  اجتماعي

  انساني
  / لوامه

خاص/ 
رعايت 

  اخلاقيات

  بدن  حسي  ماده
حسي و 

  نقلي
  فكري/ 
  عقلي

احكام 
  عملي

  عاميانه
 /

  تقليدي

 حداكثرسازي 
  سودشخصي
  / خودگرا

 حيواني 
  / اماره

عام/ 
رعايت 
حدود 
  شرعي

  )1391(طرح از بهروز رضايي منش، 
با توجه به پيش فرض هاي مطرح در طرح بوريل و مورگان، نگارنده پيش فرض هاي 

شناختي و روش شناختي در تفكر اسلامي را بر هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان 
اساس الگوي سه سطحي ارايه مي نمايد. ممكن است اين پرسش به ذهن خواننده ي اين 
نوشتار برسد كه چرا پيش فرض هاي بررسي شده از منظر تفكر اسلامي در سه سطح تنظيم 

ين است كه شده است؟ و چه اصراري بر اين كار وجود داشته است؟ پاسخ راقم سطور ا
براي سطح بندي سه گانه هيچ عمد خاصي وجود نداشته است. نگارنده به هنگام مطالعه ي 
در متون مختلف معارف اسلامي و حتا غير آن (مانند سطوح سه گانه هوش)، به طور 
تصادفي متوجه سه سطحي بودن اغلب مفاهيم مورد نظر گرديد. به عبارت ديگر، نگارنده 

دريافت كه نويسندگان متون اسلامي بدون داشتن ارتباط سازمان در طي مطالعات خود 
  يافته اي با يكديگر مقولات را در سطوح مفهومي سه گانه بيان كرده اند.
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  سطوح سه گانه مقوله ي هستي شناسي 
  :عالم طبيعت-1

نزولي آخرين مرتبه از مراتب هستي عالم طبيعت است كه شامل همين  سدر قو
شود و برخلاف موجودات عالم مثال داراي ماده و  موجودات خاكي گياهان و نباتات مي

اند تفاوت اين  صورت هستند از عالم طبيعت به عالم اجسام يا عالم ناسوت نيز ياد كرده
مثالي تغيير و تحول ندارند و اگر تغييري هم  عالم با عالم مثال در اين است كه موجودات

صورت بگيرد اين تغيير و تحول از نوع تغيير صورتي به صورت ديگر نيست بلكه از نوع 
. نگارنده براي بيان طرح خود سطوح عوالم يا هستي شناختي را از تربت وجودي است

  پايين به بالا تدوين و شماره گذاري كرده است.
   :عالم مثال-2

مرتبه ي مثال، مثال بالاتر از عالم طبيعت و پايين تر از عالم عقول مجرده است.  عالم
به مرتبه ي خودش نقصي  هعالم مثال بست .باشد معلولِ عقل و علت مرتبه ماده و ماديات مي

  ،باشد چون پرتو و جلوه عالم عقلي است ندارد و تمام كمالات لازم در آن مرتبه را دارا مي
ن است كه اين عالم معلول عالم عقلي است و طبعاً آبه خاطر  شدهايها و كمبو نقص

ناپذير بوده و رفعش ناممكن است. اين  تر از آن خواهد بود اين ضعف اجتناب ضعيف
ضعف لازمة وجود اين مرتبه است و اگر اين ضعف نباشد اين عالم همان عالم عقلي 

  .خواهد بود نه عالم مثال
  از ديدگاه سهروردي (شيخ اشراق)يا برزخ  اثبات عالم مثال

سهروردي براي يا برزخ پرداخته اند.  الم مثالحكيمان مسلمان در نوشته هاي خود به ع
محسوس الف: صور خيال از نوع صور : كند اثبات اين عالم ابتدا مقدمات زير را مطرح مي

زيرا داراي مكان و محل نبوده و در برخي موارد از طريق مظاهر مورد مشاهدة  ،نيستند
امور معدوم به شمار آورد  ه يتوان در زمر : صور خيال را نمي. بشوند اشخاص واقع مي

باشند  ج: صور خياليه در ذهن انسان نيز جايگزين نمي. زيرا يك امر متصور و ممتاز نيست
اي كه از ذهن انسان  حال است و اين سخن در مورد صور خياليهزيرا انطباع كبير در صغير م
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د: صور خياليه در عالم عيني قرار ندارند زيرا اگر در عالم . باشند صادق است بزرگتر مي
ها باشد در حاليكه اين  عيني تحقق داشته باشند هر انساني بايد قادر به تجربه و درك آن

توان گفت صور خياليه موجود و  مي ،رو ايناز . سوء قابل مشاهده عيني افراد نيست
اند اما نه در عالم عيني و نه در عالم ذهن، اين مورد در عالم عقول نيز هستي ندارند  محقق

چون در عالم عقل بعد، كم و كيف راه ندارد. پس بايد گفت صور خياليه در موطن و عالم 
الم مثال براي اولين بار در ديگري جاي دارند كه همان عالم مثال يا خيال منفصل است ع

گيرد به  شود وي براي حل مسئلة وحي وجود عالم را مفروض مي فلسفه فارابي مطرح مي
پيوندند و علم گذشته و آينده را از  نظر فارابي پيامبر از طريق عالم خيال به عقل فعال مي

گيرد  به خود مي را "عالم هورقليا"سهروردي نام ي گيرد. عالم مثال در فلسفه  عقل فعال مي
واقع است. نفوس بشري در ارتباط دائم و هميشگي با اين عالم هستند  "اقليم هشتم"كه در 

كه راهيابي به عالم عقول و برتر از آن عالم حكومت نيز از طريق اين عالم  به طوري
ر گان كه در عالم عقل قرار دارند از اين عالم واسطه د پذير است از سوي ديگر فرشته امكان

  . جويند جهت ارتباط با عالم ماده بهره مي
 :عالم عقل-3

ترين آن به واجب تعالي  وجود عقلي برترين مراتب وجود امكاني و نزديك ه يمرتب
به وجود عقلي  ه يتر ندارد. مرتب است و چون مجرد از ماده است بنابراين يك فرد بيش

آفرينش  اي برايواسطه  مستقيم و بدون واسطه معلول واجب تعالي است و خودشطور 
سايه و  "عالم عقل" ه ياست. نظام حاكم بر مرتب "عالم مثال"يعني  تر از خود نيياپعالم 
ها و كمالات را  زيبايي ه ينظام رباني است كه در عالم ربوبي يعني عالمي كه همي جلوه 

بنابراين نظام عقلي نيكوترين نظام ممكن و استوارترين آن است و  .در بر دارد مستقر است
ي را نمي تواند تحمل كند. نقصوجود كوچك ترين عالم نظام بعد از آن عالم مثال است. 

 نوشته شده است. تعالي حق علم در است كه چنان  هر چيزي
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  عوالم هستي 
  : مجرده عالم عقول -1

گويند كه بنام عالم جبروت مشهور است و مرحوم  ميموجودات مجرد از ماده و صورت 
الف: آنكه جبروت مشتق باشد از جبر به معناي . اند مصنف در وجه در حاشيه بيان نموده

قهر و تسلط چون اين عالم بر تمام عوالم قاهر و مسلط است از اين رو به اين نام موسوم 
  و جبران نمودن ب: آنكه جبروت مشتق باشد از جبر به معناي تدارك. شده

. باشد نامند كه ملكوت داراي معناي اعم و اخص مي عالم دوم را عالم ملكوت مي-2
ملكوت به د. ملكوت به معناي اعم: عبارت است از مجموع عالم غيب و ماوراء عالم شهو

معناي اخص: و از نظر حكماي اشراق عالم شال و به عقيدة مشائيان صور خياليه فلكيه 
ور از مثال موجوداتي عقلاني هستند كه نمونه وجود طبيعي موجودات هستند منظ. باشد مي

و موجودات طبيعي تمام از ترشحات فيض او هستند به عبارت ديگر عالم مثال، عالم حافظ 
قسم است: اعلي و اسفل ملكوت اعلي همان  2باشد عالم ملكوت بر  نوعيت موجودات مي

  .باشد ال مينفوس كليه و حكومت اسفل همان عالم مث
سوم عالم ملك: كه عبارت است از عالم اجسام و به آن عالم ناسوت و شهادت نيز گفته -3

ـ عالم ارواح و 1. برزخ حائل است 2شود. و بين اين سه عالم به عقيدة مرحوم لاهيجي  مي
ـ عامل مثال و اشياء حاديه كه 2ت. كه حائل و برزخ بين جبروت ملكوت اس همثل نوري

  .باشد بين عالم ملكوت و فلك ميبرزخ 

  معرفت شناسي :
تصورات  -2حسي، تصورات  -1به  را بر اساس قواي ذهني تصوراتحكيمان مسلمان 

اگر چه در تعداد اين قوا ميان فيلسوفان تقسيم  مي كنند.  عقلي تصورات -3 خيالي و
را دارد،  اختلاف نظر وجود دارد، اما اينكه ذهن دست كم سه قوه: حس، خيال و عقل

مورد وفاق حكماست. تفاوت اساسي تصورات حسي و خيالي با تصورات عقلي، در كليت 
كه محسوسات و  حال آن .هاست و جزئيت است. ويژگي معقولات، كليت و شمول آن

ذهن آدمي در فرايند شناخت نه منفعل محض  ،متخيلات جزئي هستند. از نظر فيلسوفان
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عل است و هم منفعل. آدمي در ابتداي خلقت فاقد هر نوع است و نه فاعل تام، بلكه هم فا
يند شناخت با به كار افتادن حواس، اعم از آفاقد ذهن است. فر علم و ادراك و اساساً

، آغاز مي شود. بدين ترتيب با پديد آمدن صورحسي، "باطنيحواس "و  "حواس ظاهري"
به كار مي افتد و  "الخي"، قوه "حسي"هاي  پس از تحقق صورت ذهن ساخته مي شود. 

هاي خيالي صور پيشين در مرتبه خيال پديد مي آيد. بعد از اين مرحله، نوبت  صورت
هاي عقلي مدركات، در اين مرحله در مرتبه عقل  است. صورت "عقلاني"فعاليت قوه 

در طي اين سه مرحله، نقش ذهن جز پذيرش صور چيز ديگري نيست.  منعكس مي شود.
كه اينك واجد ذهن و دستگاه ادراكي است  -مرحله ياد شده، نفس آدمي بعد از طي سه 

، 2، ج 1358يند شناخت پيدا مي كند. (طباطبائي، آقدرت ايفاي نقش فاعليت را در فر -
  )176، ص 1، ج 1365مصباح يزدي،  ;283، ص 3، ج 1369مطهري، ;187ص 

  انسان شناسي
  از: سه سطح اصلي انسان بر اساس طرح حاضر عبارتند

بدن كه قابل مشاهده است و از راه علم و عقل (قانون) امور آن بررسي و تنظيم مي  -1
 شود.

روان: به حيطه ي صفات و رفتار فردي روان گفته مي شود. اسلام با دادن دستورالعمل -2
هاي اخلاقي براي تعادل بخشي به اين سطح مي كوشد. احساسات، عواطف و هيجانات 

بايدها و نبايدهاي اخلاقي تنظيم گر اين سطح است. اين سطح عهده  متعلق به روان هستند.
از ديدگاه اسلامي انسان با اعمال خوب احساسات و ويژگي هاي شخصيتي انسان است.  دار

و بد خود بدن برزخي خود را مي سازد كه هم در اين دنيا و هم در دنياي برزخ پس از 
د و زندگي اين جهاني فرد را خوب يا بد مرگ آثار افعال اخلاقي انسان آشكار مي گرد

به هم  احساسات منفي مانند ترس، خشم، افسردگي يا هرگونه ناراحتي موجبمي سازد. 
صفات خوب حركت انسان به  رفتار اخلاقي به هر ميزانريختگي روان انسان مي شود. 

طح كند، روان انسان خوب تر مي شود. هم چنين ميدان عمل و نفوذ شيطان در اين س
 (روانيات) قرار دارد.



معرفتي(اطلس آگاهي)اطلس سطوح متناظرمقولات    495  

 

روح يا عقل : اصلي ترين عامل سازنده هويت انسان است. بلكه گفته اند كه انسان روح -3
است نه جسد. روح از عالم امر است و به آن جا تعلق دارد. از آن جا آمده و به آن جا باز 

  خواهد گشت.

  روش شناسي
  روش شناسي حسي-1
نظر جوادي آملي عقل و نقل در عرض يكديگرند و هر روش شناسي عقلي / نقلي . بنابر -2

  دو ذيل وحي مي باشند.
  روش شناسي وحياني و الهامي و شهودي-3

 (تقوا):درجات مسلمان
  است:سه نوع بر كه خود  هاي الهيدر برابر خدا و فرمان درجات مسلمان: يعني تسليم شدن

  : تسليم بدني بدني -1
  : تسليم عقلي عقلي -2
  : تسليم قلبي قلبي -3

  تقوا :سطوح 
كسي است كه به  االله و نبوت و آخرت اعتقاد دارد و بدن او تسليم  نظام حقوقي عام :  -1

(احكام عملي) اسلام است. ولي سقف تقيد او حداكثر در رعايت دستورات، اوامر و نواهي 
نهاد و گفت او در حد  "مسلمان"است.  مي توان نام او را ت) شريعت امحر(واجبات و م

  علم اليقين قرار دارد.  اين مسلمان در تسليم بدني است.
كسي كه در اين سطح قرار دارد علاوه بر مواظبت بر انجام واجبات و ترك خاص:  -2

 "مومن"محرمات مي كوشد تا دستورات اخلاقي دين را رعايت كند. مي توان او را 
اين مسلمان در پي كشف مقاصد و عقلايي بودن و چون و چرا كردن در مفاهيم و خواند. 

 عناصر دين است.
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چنين دينداري علاوه بر تسليم بدني، و عامل بودن به احكام عملي و اص الخاص: خ -3
مراقبت بر اخلاقيات، پيوسته در حال توجه و مراقبه دروني قرار دارد و از امور شبهناك 

در درجات توكل، تسليم و رضا قرار دارد. عقلش تسليم و بنده و راضي پرهيز مي كند. او 
شده است. دچار شك و ترديد نمي شود و اعتراضي به افعال خالق حكيم ندارد. سنخيت 
روحي او با عوالم روحي زياد شده است و خود را ابزار و مجرايي براي خداوند قرار داده 

 .محسن گويندجرا كند. او را است تا خداوند از كانال او مقاصدش را ا
  سطوح سه گانه دين:

  و سه سطح زير است:گزاره ها و آموزه هاي دين معطوف به سه حوزه 
  بينش / عقايد / ذهن  / شناخت -1
 منش / اخلاق -2
  )1383: 130(علي اكبر رشاد، كنش / احكام  -3

  اخلاق شناسي
و محيط زيست) و اخلاق تنظيم رابطه ي رفتاري انسان است با خود، ديگري (انسانها 

يا چگونه رفتار كردن است. در اين  يخدا. اخلاق چگونگي (بايدها و نبايدهاي) رفتار
  ارتباط سه سطح مورد توجه است:

  اخلاق فضيلت گرا يا غايت گرا يا اخلاق عشقي و عرفاني:  -1
باب  نبوستا سعديبه تسبيح و سجاده و دلق نــيست (  / طريقت به جز خدمت خلق نيست

  )اول در عدل و تدبير و راي
اخلاق وظيفه گرايي يا بيشينه سازي سود اجتماعي يا اخلاق جمع گرا: اين اخلاق مانند  -2

اخلاق وظيفه گرايي ايمانوئل كانت است. فرد در اين اخلاق بالاترين سود را براي بيش 
  داند. ترين مردم مي طلبد. و انجام كنش هاي اخلاقي را براي خود يك وظيفه مي 

  اخلاق خودگرا يا بيشينه سازي سود شخصي:   -3
اند، حتا اگر فقط به  از اخلاق گريزان» سازي سود شخصي بيشينه«كساني كه با توسل به 

بند  هاي اخلاقي پاي اي از محدوديت دنبال سود شخصي خود باشند، باز هم بايد به پاره
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بايد تأكيد نمود كه اين فقط آغاز  از اخلاقي زيستن وجود ندارد. البته  باشد و هيچ گريزي
راه است و كمندي است براي نشاندن همگان بر سر سفره پرخير و بركت اخلاق. سقف 

خويشتن را تا گستره گسترده هستي بگستراند و » من«آرماني اخلاق آن است كه آدمي 
  داشته باشد.» حس همدلي«نسبت به همه موجودات 

تي خود ناگزير از استفاده از اين اخلاق هستند. اكثر مردم در كنش هاي فردي و معيش
آن افراد اين سطح حتا اگر سوداي سر بالا نيز نداشته باشند ناگزير از اخلاقي زيستن هستند. 

بكوشند و حتا اگر » سازي سود شخصي بيشيينه«ها حتا اگر بخواهند تنها براي تامين هدف 
بايد به بايست و نبايست هاي اخلاق  را دنبال نكنند،» سازي سود اجتماعي بيشينه«هدف 
اي از قواعد اخلاقي تن بنهند، درغير   ملتزم شوند و به پاره "بيشينه سازي سود فردي"سطح 

اين صورت، موجب از هم گسيختگي اعتماد و انسجام اجتماعي شده و هم به خود و هم به 
(چه در كنش فردي و  "قواعد اخلاقي"اي كه افراد آن به  رسانند. جامعه جامعه آسيب مي

بند نباشند و به آساني از ديگران سواري بگيرند و دروغ بگويند  چه در كنش حرفه اي) پاي
و غيبت كنند و تهمت بزنند و ... امنيت و جمعيت خاطرش را از دست خواهد داد و ديگر 

سامان  گاه به هيچ فردي در آن احساس آرامش نخواهد كرد و سامان امور در آن هيچ
  .هد شدنخوا

  نفس:
مي دانند. طبق نظرگاه » روحانية الحدوث و البقاء«ابن سينا و پيروان فلسفه او، نفس را 

آنان، نفس به صورت يك جوهر تام و تمام، همزمان با خلقت بدن حادث مي شود و به 
بدن تعلق مي گيرد. قواي نفس به منزله ابزارهايي اند، كه نفس براي تدبير امور بدن و انجام 

  ). 308 :ق1403 ابن سينا،(ا را استخدام مي كند كارهاي خود آنه
 نفس حيواني -1
 نفس انساني:  -2
 نفس قدسي -3

  تمام قواي جمادي و نباتي در قوه ي حيواني وجود دارد
  تمام قواي جمادي، نباتي و حيواني در قوه ي انساني وجود دارد.
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  تمام قواي جمادي، نباتي، حيواني و انساني در قوه ي قدسي وجود دارد.
  نفس در هر مرحله اي داراي قوايي است و اين قوا متعدد و متكثرند. 

بين قوا ارتباطات متقابل و گوناگوني وجود دارد و نفس رابط قواست. نفس همچون نخ 
تسبيح باعث پيوند قوا و جامع و مجمع و مولف آن هاست. از اين رو، بين قوا از طريق نفس 

طلاعات حس مشترك است. گاه در قواي ديگر ارتباط وجود دارد. مثلاً حواس منبع ا
تصرف مي كند مانند قوه ي متخيله كه صور يا معاني را تجزيه و تركيب مي كند. (كاركرد 
مخزن و حافظ بودن). و گاه كاركرد ارتباطي رياست و خدمت است. يعني بعضي قوا خادم 

  يا رييس ديگري اند. هر چند تمام قوا خادم نفس اند.
 ناظر مقولات معرفتياطلس سطوح مت

  
 )1391(طرح از بهروز رضايي منش،
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  كاربردها:
بود. نفس كشف و شناخت حقيقت براي  "شناخت"در جهان قديم دانشمند تنها در پي 

او مهم و ارزش مند بود. اما از ويژگي هاي جهان جديد اين است كه علم چنان چه در 
  ارزش است.عمل كاربرد و سودمندي عملي نداشته باشد، فاقد 

درجهت تامين اهداف بومي سازي  "اطلس سطوح متناظر مقولات معرفتي"كاركرد 
علم يا علم بومي مي باشد. همان طور كه مدل بوريل و مورگان با دو پيوستار فلسفي و 

ذهني پيش فرض هاي فلسفي را نشان داده اند در سطوح  –جامعه شناختي ابعاد عيني 
متناظر مقولات معرفتي نيز مي توان دو بعد عيني و ذهني را مشاهده كرد. واژگان عيني و 
ذهني از ادبيات فلسفه ي يوناني وارد  جهان اسلام شده است. واژگان ايراني اسلامي معادل 

  مي باشند. "غيب و شهود"و  "ظلمت -نور "آن ها 
كند تا تشخيص دهـد موضـوع يـا    مفاهيم سه سطحي به نظريه پرداز كمك مي

كند به كدام يك از سطوح تعلق دارد و نيـز بـه وي   مفهومي را كه درباره آن كار مي
و اثـرات سـطوح ديگـر توجـه      آموزد كه در علوم اجتماعي نظريه بايد به الزامـات مي

نباشند. به طور مثال كسي كه صرفا كنند و لا اقل نافي وجود و تاثيرات ديگر سطوح 
ها و معيارهاي فقهي توجه دارد نبايـد گمـان كنـد كـه اگـر جامعـه معيارهـاي        به جنبه

توانـد  اي مـي فقهي را رعايت كند اسلامي و ديني است زيرا به طـور مثـال در جامعـه   
اي از نظـر فقهـي اشـكالي نـدارد. در     آمار طلاق بالا باشد و در عين حال چنين جامعه

هاي بالاتر آن مورد توجه خـود قـرار دهـد    حالي كه اگر فقيه دين را با توجه به سطح
  گردد كه جامعه مورد مثال بسيار غير اخلاقي و لذا غير ديني است.متوجه مي

 
 

 

 

 



 هاي ترويجي در دانشگاه علامه طباطبائي(جلد دوم)كرسي     500

 منابع و ماخذ:
 ج، تهران: دفتر نشر كتاب3،"شارات و تنبيهاتا" )،1403( ابن سينا، -1
علم النفس از ديدگاه دانشمندان ")، 1370السادات، (احدي، حسن. بني جمالي، شكوه  -2

  ، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور"اسلامي و تطبيق آن با روانشناسي جديد
نظريه هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و ")، 1383بوريل گيبسون، مورگان گرت ( -3

 ، ترجمه محمدتقي نوروزي، تهران، سمت "تحليل سازمان
 ، ترجمه احمد آرام، تهران، سروش"جهان باز")، 1375كارل ر. ( پوپر، -4
، ترجمه "مفاتيح العلوم")، 1383خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن احمدبن يوسف ( -5

 سيدحسين خديو جم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
ام پي")، مواجهه اجتهادي با دين و اجتهاد ديني توسعه علمي، 1383رشاد، علي اكبر ، ( -6

 41-42، قم، شماره "حوزه
 ، قم: انتشارات ايران"شرح منظومه فارسي" )،1386( زاهدي، زين الدين، -7
ج، تصحيح: حسن حسن زاده آملي، 2، "غررالفرائد" )،1413( سبزواري، ملاهادي، -8

 تهران: نشر ناب
 ، تهران، صراط"علم چيست، فلسفه چيست؟")، 1379سروش، عبدالكريم ( -9

ج، 2، "مجموعه مصنفات شيخ اشراق" )،1396( يحيي، سهروردي، شهاب الدين -10
 تصحيح و مقدمه: هانري كربن، تهران: انتشارات انجمن فلسفه ايران

، "افسون زدگي جديد هويت چهل تكه و تفكر سيار")،1380شايگان، داريوش، ( -11
 ترجمه فاطمه ولياني، تهران، فرزان

منوچهر صانعي دره بيدي، تهران: ، ترجمه: "فرهنگ فلسفي" )،1366( صليبا، جميل، -12
 تانتشارات حكم

 ، با حواشي"اصول فلسفه و روش رئاليسم" )،1358( طباطبائي، سيدمحمد حسين، -13
 مطهري، قم: دفتر انتشارات اسلامي مرتضي

 ، تهران: انتشارات الزهراء"نهاية الحكمة" )،1363( طباطبائي، سيدمحمد حسين، -14



معرفتي(اطلس آگاهي)اطلس سطوح متناظرمقولات    501  

 

(ضمن كشف المراد علامه  تجريد الاعتقاد")،1407(طوسي، نصيرالدين محمد،  -15
 ، قم: مؤسسة النشرالاسلامي"حلي)

،  ق ي ا وث رض لام غ  هم رج ت ، "ه ف س ل ف  ادي ق ت و ان  ي م ل ع  گ ن ره ف")، 1377لالاند، آندره، ( -16
 تهران، موسسه انتشاراتي فردوسي ايران

ن افشار، تهران، ، ترجمه حس"روشنفكران در قرون وسطي")، 1376لوگوف، ژاك ( -17
 نشر مركز

ج، تهران: انتشارات سازمان 2، "آموزش فلسفه" )،1365( مصباح يزدي، محمدتقي،  -18
 تبليغات اسلامي

، تهران: انتشارات 3-1، ج "شرح مبسوط منظومه")، 1366(مطهري، مرتضي،   -19
 حكمت

 به كوشش، "كشف المحجوب")، 1374، (علي بن عثمان جلابيهجويري،  -20
 ي، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستانمحمدحسين تسبيح

21. Burrell, G, & Morgan, G.(1979). “Sociological Paradigms and 
Organizational Analysis: Elements if The Sociology of Corporate Life”. 
London: Heinemann.  




